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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 و خبر دادن از حوادث پس از رحلت خود با حضرت زهرا وداع پیامبراکرم

 «الَلّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ فاطِمَة وَ ابَیِها وَ بَ عْلِها وَ بنَِیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِهِ عِلمُکَ »

از این عالم به  بر شبی که فردای آن، رسول خدااست م که ناظر اهانتخاب کرد یروایت

ی . روایت را از صفحهسوی رفیق اَعلی پرواز کردند؛ شب رحلت پیامبر بزرگوار اسلام

 خوانم؛ عبارت روایت این است: الانوار برایتان می دوم بحارونود جلد بیستوچهارصد

بزرگوارشان است، که از پدر کاظمروایت از امام :«عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ ابَیِهِ »

 اند. روایت کرده صادق امام

لَ   قاَلَ: لَمّا كانَتِ » فرمودند: وقتی شبی شد که در  صادقامام :«صَبیحَتِها یف  ی  النَّب  قبُِضَ   یةُ الَّتاللَّی ْ

 قبض روح شد و به عالم بالا رفت، اکرمصبحگاهان آن ، پیغمبر

 را فراخواندند. علی، فاطمه، حسن و حسین :«الْحُسَیْنَ دَعا عَلیّاً وَ فاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ »

در اتاق یا در خانه را بر خودشان و این چهارنفر بستند. این پنج  :«وَ اَغْلَقَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمُ الْبابَ »

 .در را قفل کردند که کسی وارد نشود اللهنفر داخل خانه یا حجره بودند که رسول

 و فرمودند: ای فاطمه! :«وَ قالَ يا فاطِمَةُ »

 نزدیک پدر آمدند. حضرت فاطمه :«وَ اَدْناها مِنْهُ »

به مدّت طولانی نجوا  در این شب، با فاطمه اکرمپیغمبر :«فَناجاها مِنَ اللَّیْلِ طَويلً »

 شنوند.  ی که دیگران نمیاوشی، سخن بسیار آهسته و مخفیانهدرگ . نجوا یعنی سخنندکرد
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وقتی گفتگوی  :«اَقاموا باِلْبابِ وَ النّاسُ خَلْفَ الْبابِ  وَ  وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ  ی  ذَلِكَ خَرَجَ عَلِ فَ لَمّا طالَ »

در حالی که حسن و  به درازا کشید، علی زهرایبا فاطمه خصوصی پیامبر

ستادند، دو پسر بزرگوارش همراه او بودند، از اتاق بیرون آمدند و جلوی در ای ،حسین

 پشت در جمع بودند. درحالیکه مردم در این ساعات آخر عمر پیامبر

 که بیرون در بودند، به علی و زنان پیامبر :«وَ مَعَهُ ابْناهُ  ی  عَل ىٰ یِّ يَ نْظرُْنَ اِلبلنَّ وَ نِساءُ ا»

 کردند.درحالیکه پسرانش حسن و حسین درکنار او بودند، نگاه می

همسر  ،عایشه :«ذِهِ السّاعَةِ ی هٰ  وَ خَل باِبْ نَتِهِ دونَكَ فمْرِ ما اَخْرَجَكَ مِنْهُ سَسولُ اهِ فَقالَتْ عايِشَةُِ لَ »

تو را از نزد خودش بیرون کرد؟ یا  گفت: به چه علتی پیامبر به علی پیامبر

با دخترش بدون  بیرون بیایی و پیامبر چه امری سبب شد که تو از نزد پیامبر

 حضور تو در این ساعات بسیار حساس آخر عمرش خلوت کرد؟

خَل بِها وَ اَسادَها لَهُ وَ هُوَ بَ عْضُ ما كُنْتِ فیهِ وَ ابَوكِ وَ صاحِباهُ مِمّا  یتُ الَّذلیه السّلم قَدْ عَرَفْ ع ی  فَقالَ لَها عَل»

خواست با استفاده از ن باطل خودش میگری عایشه بود. عایشه به گمااین فتنه :«قَدْ سَمّاهُ 

 ؛ که چطور پیامبرانگیزد و حسادت تحریک کنداختلاف برنوعی بهاین موقعیّت، 

گری هایت بیرون بیایی؟ این فتنهکه تو با بچّه داشت و فضا را طوری کردرا نگه فاطمه

که به خاطر آن ی چیزی در پاسخ فرمود: همه المؤمنینامیرهمیشه در وجود عایشه بود. 

 و مقصود او را در این لحظات از گفتگوی با فاطمه ،خلوت کرده با فاطمه پیامبر

دانی چیست؟ بعضی از درخواست کند را خبر دارم. می خواهد از فاطمهو چیزی که می

بر پا آن فتنه را همان چیزهایی است که تو و پدرت، ابوبکر و دو یارش در سر دارید که 

 کنید. 
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، عایشه راهی جز خموشی المؤمنینبا این سخن قاطع امیر :«وَجَمَتْ اَنْ تَ رُدَّ عَلَیْهِ كَلِمَةً ف َ »

 حتی یک کلمه پاسخ بدهد.  به علینداشت. لذا سکوت کرد و دیگر نتوانست 

درنگ یش بفرمود: اندکی  المؤمنینامیر :«فاطِمَةُ  یلم: فَما لَبِثْتُ اَنْ نادَتْنالسّ علیه ی  قالَ عَل»

 من را صدا زد. که فاطمهنکردم 

-وارد شدم در حالی که رسول من به محضر پیامبر :«وَ هُوَ يَجودُ بنَِ فْسِهِ  یِّ فَدَخَلْتُ عَلَى النَّب»

 .درحال جان دادن بود خدا

وقتی دیدم ریه افتادم و به گمن  «حینَ ساَيْ تُهُ بتِِلْكَ الْحالِ يَجودُ بنَِ فْسِهِ  یبَكَیْتُ وَ لَمْ اَمْلِكْ نَ فْسف َ »

 .اختیار خود را از دست دادمدهد، شود و جان میبا آن حال قبض روح میدارد  پیامبر

چه چیزی تو  !به من فرمود: ای علی پیامبر :«ذا أوانُ الْبُكاءِ ی  لیَْسَ هٰ فَقالَ لي ما يُ بْكیكَ يا عَل»

 نیست.ی تو ؟ الآن وقت گریهاست را به گریه واداشته

نَكَ »  و جدایی بین من و تو فرارسیده است. زمان فراق: «فَ قَدْ حانَ الْفِراقُ بَ یْني وَ بَ ی ْ

 سپارم.برادرم، علی، تو را به خدا  می :«یفاَسْتَ وْدِعُكَ اهَ يا اَخ»

من را چه را در نزد خودش است  برای من برگزیده و پروردگارم آن :«ما عِنْدَهُ  یی سبَّ فَ قَدِ اخْتاسنَ»

 برد.به پیشگاه خود می

الله گریه بینی من رسولاگر میامّا «  یذِهِ اَنْ تُضَیَّعَ بَ عْدهٰ  ىٰ ی عَلَیْكَ وَ عَلی وَ حُزْنی وَ غَمّ وَ اِنَّما بُكائ»

 فاطمه ،کنم، بر تو و بر دخترمکنم و با قلب سرشار از غم و اندوه این عالم را ترک میمی

 .د از من شما را ضایع و تباه کنند و قدر شما را بشکنندمحزونم. از این که بع

ظاهر مسلمان، همه بر ستمکاری علیه شما چرا که این قوم به :«فَ قَدْ اَجْمَعَ الْقَوْمُ عَلَى ظلُْمِكُمْ »

 ند.اهند و متحد شداهاجتماع کرد

فر نیکحتی تنها کسی که برایم مانده تا شما را به او بسپارم، خداست.  :«وَ قَدْ اسْتَ وْدِعُكُمُ اهَ »

 .سپارملذا شما را به خدا می را ندارم که به او دل خوش کنم؛
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ی من که نزد عنوان ودیعهمن شما را به خدا سپردم و خدا شما را به : «وَديعَةً  یوَ قَبِلَكُمْ مِنّ »

 پذیرفت. پروردگار باشید،

هایی به من وصیّت ،: ای علی«باِشْیاءَ وَ اَمَرْتهُا اَنْ تُ لْقیَها اِلیَْكَ  یی قَدْ اوْصَیْتُ فاطِمَةَ ابْ نَتاِنّ يا عَلي  »

 . بازگو کندبرایت و  ها را به تو انتقال دهدکردم و امر کردم آن فاطمه

  .و به اجرا دربیاور کنعمل من را  هایوصیّتپس ای علی،  :«فاَنْفِذْها»

هم صادق است  محض است؛ ، صدق و راستیچرا که دخترم فاطمه :«الصّادِقَةُ الصَّدوقَةُ  یَ فَهِ »

 فرمود؛ المؤمنینبه امیراین سخن را  که پیامبربعد از این و هم صدوق.

را در آغوش کشید و بر سر مطهر  فاطمه در همان حال احتضار،: «ثمَُّ ضَمَّهَا اِلیَْهِ وَ قَ بَّلَ ساَسَها»

 دختر بزرگوارش بوسه زد.

 .و فرمود: پدرت به قربانت ای فاطمه: «وَ قالَ فِداكِ ابَوكِ يا فاطِمَةُ »

 به گریه بلند شد. صدای فاطمه: «فَ عَل صَوْتهُا باِلْبُكاءِ »

 را در آغوش کشید. دوباره فاطمه یامبرپسپس : «ثمَُّ ضَمَّها اِلیَْهِ »

فرمود: به خدا سوگند، الله که  پیامبر: «لِغَضَبِكِ  وَ لیََ غْضَبَنَّ  یهِ لیََ نْتَقِمَنَّ اهُ سبَّ قالَ اَما وَ ا وَ »

 .خاطر غضب تو، غضبناک خواهد شدپروردگار من است، انتقام تو را خواهد گرفت و به

 (گوید.سخن میگونه این ،چه گفته است که حالدر آن خلوت،  معلوم است که پیامبر)

وای و وای و وای بر ظالمان و ستمکارانی که بعد از رحلت : «فاَلْوَيْلُ ثمَُّ الْوَيْلُ ثمَُّ الْوَيْلُ لِلظاّلِمینَ »

 !من، به تو ستم خواهند کرد

 گریستند. بعد پیغمبر : «ثمَُّ بَكَى سَسولُ اهِ »

بَ لَّتْ دُموعُهُ لِحْیَتَهُ  ىٰ عَیْناهُ مِثْلَ الْمَطَرِ حَتّ  هَمَلَتْ  ىٰ ی قَدْ ذَهَبَتْ لبُِكائهِِ حَتّ مِنّ بَضْعَةً   فَ وَ اهِ لَقَدْ حَسِبْتُ  ی  عَلقالَ »

آغاز  ی شدید پیامبرفرمود: به خدا سوگند وقتی که گریه علی :«وَ مُلءَةً كانَتْ عَلَیْهِ 
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های که چشمتا این ؛دشد، احساس کردم یک تکه از وجودم همراه با آن گریه از من کنده ش

های مثل یک باران تند گریه از چشم ثل ابر بهاری شروع کرد به گریستن؛م پیامبر

ی که بر روی او آن ملحفه که تمام محاسن پیامبرنحویجاری شد؛ به پیامبر

 بود،  پر از اشک شد. پیامبر

چسبانده بود و از او جدا  خودش را به فاطمه پیامبر: «وَ هُوَ يَ لْتَزمُِ فاطِمَةَ ل يفُاسقُِها»

 شد.نمی

 ی من بود.روی سینه این در حالی بود که سر پیامبر: «یصَدْس  ىٰ وَ ساَسُهُ عَل»

به و طاقت نشستن نداشت دیگر  پیامبربودم.  گاه پیامبرمن تکیهو : «وَ انَاَ مِسْنَدُهُ »

  من تکیه زده بود که بتواند بنشیند.

حسن و حسین هم دو پای :  «اَصْواتِهِما ىٰ قَدَمَیْهِ وَ يَ بْكیانِ باِعْل سَنُ وَ الْحُسَیْنُ يُ قَبِّلنِ وَ الْحَ »

 گریستند.می هایهایخود صدای ترین بلندزدند و با می را بوسه پیامبر

رَئیِلَ فِ  : فَ لَوْ قُ لْتُ ی  قالَ عَل» فرمود: اگر بگویم جبرئیل هم در اتاق  علی :«الْبَ یْتِ لَصَدَقْتُ  یاِنَّ جَب ْ

 م.اهبود، راست گفت

شنیدم ی را میاچرا که با گوش خود صدای گریه و ناله: «كُنْتُ اَسْمَعُ بُكاءً وَ نَ غْمَةً ل اَعْرفُِها  یلنَّ »

 که برای من عادی و شناخته شده نبود.

این صدا، صدای ملائکه است و دانستم که میو : «ك  فیهاوَ كُنْتُ اَعْلَمُ انََّها اَصْواتُ الْمَلئِكَةِ ل اَشُ »

 نداشتم.آن تردیدی در 

رَئیلَ لَمْ يَكُنْ ف» لَةِ يفُاسِقُ النَّب مِثْلِ تلِْكَ  یلَنَّ جَب ْ دوست که دانستم که جبرئیل میو  :«یَّ اللَّی ْ

و از ایشان مفارقت  را در چنین شبی تنها بگذارد است، محال است پیامبر پیامبر
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، . بنابراین یقین داشتم که صدای جبرئیل است که در اتاق، همراه پیامبراختیار کند

 .گریدهای میهای فاطمه، من و حسنین

 با چشم خود از فاطمهو  :«وَ لَقَدْ ساَيْتُ بُكاءً مِنْها اَحْسَبُ اَنَّ السَّماواتِ وَ اْلسَضینَ قَدْ بَكَتْ لَها»

 ها و زمین امشب همراه فاطمهی اهل آسماندانستم همهروشنی میدیدم که بهی اگریه

 کنند. گریه می

 

رُ خَلیفَةٍ  یها يا بُ نَ یَّةِ؛ اهُ خَلیفَتثمَُّ قالَ لَ » فرمود: دختر عزیزم!  بعد پیغمبر اکرم :«عَلَیْكُمْ وَ هُوَ خَی ْ

و او بهترین جانشین و خلیفه خدا هست  ،رومخدا جانشین من در بین شماست؛ اگر من می

 .است

 :«لبُِكائِكِ عَرْشُ اهِ وَ ما حَوْلَهُ مِنَ الْمَلئِكَةِ وَ السَّماواتِ وَ اْلَسَضونَ وَ ما فیهِما ىٰ ی باِلْحَقِّ لَقَدْ بَكی بَ عَثنَوَ الَّذ»

تو، ی سبب گریهو سوگند به خدایی که من را بر حق به رسالت مبعوث کرد، ای فاطمه به

ها و چه در آسمانها و آنها و زمینچه از ملائکه در حول عرشند و آسمانعرش خدا و آن

 .ها هستند، همه به گریه افتادند و گریستندزمین

ه خدایی ای فاطمه سوگند ب«: ادُْخُلَها ىٰ جَنَّةُ عَلَى الْخَلئِقِ حَتّ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْ   باِلْحَقِ  یی بَ عَثنَيا فاطِمَةُ وَالَّذ»

الله منِ رسولابتدا ی خلایق حرام است تا این که حق مبعوث کرد، بهشت بر همهکه من را به

 وارد بهشت شوم.

و هر آینه ای فاطمه، پس از من تو اولین  :«كاسیَةً حالیَةً ناعِمَةً   یخَلْقِ اهِ يَدْخُلُها بَ عْد وَ اِنَّكَِ لَوَّلُ »

و در اوج  شوی، در حالی که پوشیدهبه بهشت وارد میمخلوق الهی هستی که پشت سر من 

 عظمت و نعمت هستی.

  !این مقام بر تو گوارا باد ،دخترم فاطمه :«يا فاطِمَةُ هَنیئاً لَكِ »
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 الله راو سوگند به خدایی که من رسول :«باِلْحَقِّ اِنَّكِ لَسَیِّدَةُ مَنْ يَدْخُلُها مِنَ النِّساءِ  یی بَ عَثنَوَ الَّذ»

ی زنانی هستی که به بهشت وارد حق به رسالت مبعوث کرد، هر آینه تو سرور و بانوی همه به

 .خواهند شد

رَةً ل يَ بْقباِلْحَقِّ اِنَّ جَهَنَّ  یی بَ عَثنَوَ الَّذ» و سوگند به : «مُرْسَلٌ اِلّ صَعِقَ  ی  مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ ل نبَ ىٰ مَ لتََ زْفِرُ زَف ْ

ای از آن صادر وظفرهکشد می یم فریادنّحق به رسالت مبعوث کرد، جهخدایی که من را به

که از شدت وحشت ماند، مگر اینکه در اثر آن، هیچ ملک مقرّب و نبیّ مُرسلی نمیشود می

 شود. زند و بیهوش میی میاصَعقه ،فریاد جهنمآن 

 :«تَجوزَ فاطِمَةُ بنِْتُ مُحَمَّدٍ اِلَى الْجِنانِ  ىٰ حَتّ   یی وَ اسْتَقِرّ ی بِعِزّ اسْكُنفَ یُنادَى اِلیَْها اَنْ يا جَهَنَّمُ يقَولُ لَكِ الْجَبّاسُ »

به عزّت من  :فرمایدشود: ای جهنم، خدای جبّار به تو میدر آن هنگام به جهنم ندا داده می

به سوی بهشت  دختر پیامبر خاتم ،آرام بگیر، ساکن، ساکت و مستقر شو تا فاطمه

 .عبور کند

او را فرا نخواهد  ، درد و رنج و ناراحتی، دشواریهیچ آسیب، خواری: «ل يَ غْشاها قَ تَ رٌ وَ ل ذِلَّةٌ »

 گرفت.

و سوگند به خدایی  :«باِلْحَقِّ لیََدْخُلَنَّ حَسَنٌ وَ حُسَیْنٌ؛ حَسَنٌ عَنْ يَمینِكِ وَ حُسَیْنٌ عَنْ يَساسِكِ  یبَ عَثنَ یوَ الَّذ»

شوند؛ ه رسالت مبعوث کرد، حسن و حسین همراه تو وارد بهشت  میحق بکه من را به

 در سمت چپ توست. در سمت راست و حسین حسن

و تو در بالاترین منزل و مقام بهشتی در  :«الْمَقامِ الشَّريفِ  یف  اهِ  یِ الْجِنانِ بَ یْنَ يَدَ  ىوَ لتَُشْرفِِنَّ مِنْ اَعْلَ »

 شوی.ف میجا مُشرِقرار خواهی گرفت و بر آنپیشگاه پروردگار، در مقام شریفی 

 .است طالبابیبنو پرچم حمد در دست علی: «طالِبٍ  ییِّ بْنِ ابَوَ لِواءُ الْحَمْدِ مَعَ عَل»

جامه هم  کنم، علیتن میی بهشتی بروقتی من جامه :« يُكْسَى اِذَا كُسیتُ وَ يُحْبَى اِذا حُبیتُ »

 . پیچدپیچم، او هم جامه بر خود میجامه بر خود میکند و وقتی من تن میبر
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سوگند به خدایی که من را به رسالت مبعوث کرد،  :«لَقومَنَّ بِخُصومَةِ اَعْدائِكِ  باِلْحَقِّ  یی بَ عَثنَالَّذوَ »

 کنم.ای فاطمه آن روز من برای دادخواهی از دشمنان تو قیام می

ی قومی که حق تو را ستاندند و رشتهو  :«یَّ ا مَوَدَّتَكِ وَ كَذَبوا عَلَ كِ وَ قَطَعو وَ لیََ نْدَمَنَّ قَ وْمٌ اَخَذوا حَقَّ »

از این جنایات و  روزمودّت و محبّت تو را بریدند و بر من پیامبر دروغ بستند، در آن

 هایشان پشیمان خواهند شد.  خیانت

کنم. به یاد امّتم موقع من حال پریشانی پیدا میدر آن : «یی امَُّتی فاَقَولُ امَُّتدون وَ لیَُخْتَ لَجُنَّ »

 امّتم امّتم. :کنممیفتم و در پیشگاه الهی عرض می

لوا ب َ » شود، امّتت بعد از تو عوض شدند، راه به من گفته می :1«عْدَكَ وَ صاسوا اِلَى السَّعیرِ فَ یُقالُ اِن َّهُمْ بَدَّ

ها به سمت جهنّم روانه و ه این خاطر آندین را رها کردند و به راه دنیاطلبی رو نهادند. ب

 .جهنّمی شدند

هایی که به ست و به ظلما خداهای آخر عمر شریف رسولاین روایت مربوط به لحظه

  دارد. ایاشارههم  ،ه استخدا شدبعد از رحلت رسول ی زهرافاطمه

 

 

لْ  دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  فرََجََُ
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